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Abstract 
Islam's comprehensive, deep, and realistic focus on society and social affairs, 
if not unparalleled, is undoubtedly a unique issue in the history of mankind. 
The issue of companionship has a direct effect on a person; either a good and 
positive effect, or a bad effect. The influence of the element of social 
communication on the doctrinal as well as the practical dimension of man is 
an undeniable and vital role. Considering the many narrations included in the 
issue of companionship or Loneliness, this article intends to answer the 
following questions: Does the association & companionship have a limit in 
terms of narrations or is it extensive? And in what cases is it better for a person 
to be isolated than to be in society? We have many traditions in this issue that 
we have tried to study them using the method of "thematic analysis" for 
drawing a network of their extensive themes. By analyzing the information 
and narrative data on this issue, a total of 23 important themes are mentioned, 
which are classified into two absolute and relative categories, and research 
findings show that The superiority of companionship or Loneliness is not in 
question; but What matters is one's religion should be preserved; Whether 
through companionship or Loneliness or seclusion. 
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  هادي موسوي بيوكيسيد 

  چكيده
واقع بينانه اسلام به جامعه و امور و مسائل اجتماعي، اگر نگوييم توجه همه جانبه، عميق و 

ئله رود. مسامري بي نظير است، بدون شك در تاريخ بشريت موضوعي كم نظير به شمار مي
ها اثري مستقيم بر آدمي دارد؛ چه اثر نيك و مثبت، و چه اثر ناپسند و سوء. الفت و مصاحبت

بعد اعتقادي و نيز عملي انسان، نقشي انكار ناپذير و حياتي تاثير عنصر ارتباطات اجتماعي بر 
است. با توجه به روايات فراوان وارد شده در مسئله الفت و نيز عزلت، اين نوشتار بر آن است 
كه به سوالات زير پاسخ دهد: آيا از منظر روايات، الفت و ارتباطات اجتماعي مطلق است يا 

ت) از نظر روايات حدي دارد يا وسيع است؟ و در چه عزلت و تفرّد؟ و آيا معاشرت (الف
مواردي اگر انسان عزلت گزيند بهتر است از اينكه در اجتماعي باشد؟ روايات فراواني در اين 

به مطالعه آنها پرداخته و از » تحليل مضموني«باب داريم كه تلاش شده با استفاده از روش 
تر از مراد ده آنها، به فهمي دقيقآورد اين روش با ترسيم شبكه مضامين گسترره

هاي روايي در موضوع الفت دست يابيم. با تجزيه و تحليل اطلاعات و داده السلامعليهممعصومين
مضمون كليدي و مهم در باب روابط اجتماعي اشاره شده كه در دو  23و عزلت، مجموعاً 

افضليت  دهد اساساً بحثهاي تحقيق نشان ميشوند و يافتهمي بنديي مطلق و نسبي طبقهدسته
لكه اصل بر آن است كه دين شخص حفظ گردد؛ چه از طريق الفت يا عزلت مطرح نيست، ب

   الفت، و چه با عزلت نشيني.
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
بدون شك اسلام تنها ديني است كه اجتماع و زندگي اجتماعي را اساس تعليمات خويش قرار 
داده و روح جامعه را تا آخرين حد ممكن در احكام و معارف خويش نفوذ داده است. به نظر 

 توان فهميد كه پيامبررسد كه با يك مطالعه متوسط و گذرا در تاريخ اسلام به خوبي ميمي
عين داشتن حالاتي كاملاً فردگرايانه نظير اعتكاف، تفكر، محاسبه نفس، تهجد و در اكرم(ص) 

اند؛ چوپاني، تجارت، فرماندهي، امثال آن، داراي شخصيتي كاملاً اجتماعي و جمع گرايانه بوده
ها و قضاوت، در اختيارگيري بيت المال و غنيمت، امامت، جنگجويي، مجاهدت، فصل نزاع

گراي پيامبر(ص) را ترسيم ر آن، همگي به خوبي چهره اجتماعي و برونتقسيم اموال و نظاي
 كند. مي

ترين مسائلي است كه در زمينه زيست مادي انسان توسط عمل جمعي يكي از پراهميّت
علماء مطرح شده است و از اين منظر، هر تعالي و تكاملي از طريق عمل جمعي ميسور افتاده 

خوبي  به –اند چنانكه برخي از فقهاي بزرگ معاصر انجام داده –است. بررسي ابواب متعدد فقه 
امعه، اند و يا بايد به وسيله جاين حقيقت را روشن مي كند كه ابواب فقهي يا في نفسه اجتماعي

اقامه و به پا داشته شوند. از اين رو، حكومت در لسان فقيه و مصلح بزرگ، امام خميني (ره) به 
). دين اسلام حقيقتي 289، ص21ج ،1378خميني، شود (نك: عريف ميفلسفه عملي تمامي فقه ت

جمعي و گوهري اجتماعي دارد، رسالتش متوجّه جمع است و توسط جمع هم بايد اقامه شود، 
گراست، داعيه پيراستن و آراستن مظاهر دنيوي مردم گرا و عقبيو در نهايت علاوه بر اينكه غيب

  را دارد.
 گيري از جمع مردم تأكيد دارند؛از روايات بر عزلت گرايي و گوشهاز طرفي ديگر، بسياري 

اي كه در امان ماندن از شرور و حفظ دين افراد در عمل به اين توصيه دانسته شده است. به گونه
خصوصا آنكه در شرايط غيبت امام، زمانه دچار تغيرّ احوال و فساد گشته و دأب بسياري از 

تلاط با مردم بوده است. پژوهش حاضر با اين عنوان كم سابقه و يا عالمان و صالحان بر عدم اخ
رود. وجه نوآوري نوشتار پيش رو، علاوه بر اي به شمار ميسابقه است و تحقيقي ميان رشتهبي

دسته بندي و تحليل مضمون روايات حوزه الفت و عزلت، پاسخ به اين سؤالات است كه با 
اري، اينكه انسان تنها باشد بهتر است، يا اينكه در جمع توجه به روايات وارد شده در ديند

دينان باشد؟ انسان با چه كساني بايد معاشرت كند و از چه كساني بايد دوري گزيند؟ به باور بي
نويسندگان اين سطور، آنچه در روايات در مورد الفت و عزلت مطرح شده، جنبه اصالي و مطلق 

تابع شرايط  گيري،گرايي و يا گوشهاست؛ به اين معنا كه اجتماعندارد، بلكه رابطه نسبيّت برقرار 
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مكاني و زماني است. در اين مقاله با روش تحليل مضمون، به مسئله الفت و عزلت از منظر 
  روايات و اصالت و يا نسبيت اين دو خواهيم پرداخت.

  
 پيشينه تحقيق

ن مباحث اسلامي است، اما تاكنون مسأله الفت و عزلت، اگر چه مبحثي مهم و پركاربرد در ميا
بدان پرداخته نشده است. اميني و حلالخور  عليهم السلامبه طور دقيق از منظر روايات اهل بيت 

اصول روابط اجتماعي در سبك زندگي قرآني در حوزه «ش) در پژوهشي تحت عنوان 1393(
با تبيين اينكه در حوزه بايدها و نبايدهاي اخلاقي، مهمترين مباحث، مباحثي  »تعاملات اجتماعي

هاي اجتماعي با تكيه بر آيات است كه جنبه اجتماعي دارد، به بررسي مباني تعاملات و كنش
بررسي آداب صحبت «ش) در تحقيقي با عنوان 1394اند. جباري و طهماسبي (قرآن كريم پرداخته

ن بررسي موضوع صحبت و خلوت به عنوان آداب تصوّف اسلامي ضم »و خلوت در تصوف
كه نقشي مؤثر در زندگي فردي واجتماعي اهل تصوّف اسلامي و سير و سلوك آنان در جهت 

هاي مرتبط با حوزه روابط اجتماعي را از منظر اند گزارهنيل به حقيقت داشته است، كوشيده
  دست يابند. ي مفاهيم آن تصوف بررسي نموده و به منظومه

، با گردآوري »عزلت عرفاني در روايات«ش) نيز در پژوهشي با عنوان 1395دولت آبادي (
روايات مرتبط با موضوع عزلت، كوشيده است فوايد و آفات عزلت را تبيين نمايد. از اين رو، 

به  است، آنچه تاكنون در زمينه بررسي حوزه مفهومي الفت و عزلت به زيور طبع آراسته گرديده
 باشد. بررسيي بخشي از مباحث مربوط به الفت و عزلت ميرغم ارزشمند بودن، دربردارنده

اي و علمي نگارندگان حكايت از آن دارد كه تاكنون پژوهشي جامع كه با روش تحليل كتابخانه
مضمون به تحليل خانواده احاديث الفت و عزلت بپردازد، صورت نپذيرفته است؛ كه اين مسأله 

  گر نوآورانه بودن مبحث و بديع بودن موضوع در ميان تحقيقات صورت گرفته است.بيان
  

  روش تحقيق
ها و تحقيقات با رويكرد تجزيه و تحليل محتواهاي كيفي، منجر به در دهه اخير پژوهش

ها و هايي گسترده در حيطه علوم انساني گشته است. اين تحقيقات از طريق روشپيشرفت
به صورت پذيرفته است. با اين حال، كماكان ساز و كار مناسبي براي تجزيه  هاي گوناگونيشيوه

ي هادر رشته ها وجود ندارد. اين موضوع، يكي از مشكلات پژوهشگرانو تحليل عميق اين داده
  ). 2001لينگ، كنند (استيراستفاده مي هاي توصيفي و كيفيمرتبط با علوم انساني است كه از روش
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يفي هاي كاكنون در اين زمينه بدان پرداخته شده، ناظر به مسائل مربوط روشدر واقع آنچه ت
(نظير چرايي استفاده از اين روش، چگونگي و...) بوده است؛ از اين رو، توجه كمتري به نحوه 

آوري داده مورد بررسي قرار هاي متني كه پژوهشگران كيفي در مرحله پاياني جمعتحليل داده
هاي تحليلي كه در طي ساليان اخير ترين روششود. يكي از مهماده ميدهند، اختصاص دمي

 نام دارد. كاركرد اين روش در» تحليل مضمون«توسط پژوهشگران مورد اقبال قرار گرفته است، 
لفي هاي مختها است و در حوزههاي كيفي، كشف عمقي و تعيين گستره مفاهيم دادهتحليل داده

ل و شناسايي، تحلياي براي در تعريف اين روش، آن را شيوهباشد. مي بردارياز دانش قابل بهره
. اين روش فرآيندي براي تحليل كنندمعرفي مي هاي كيفيگزارش الگوهاي موجود در داده

ند كهاي غني و تفصيلي تبديل ميهاي پراكنده و متنوع را به دادههاي متني است و دادهداده
  ). 2006(براون و كلارك، 

نين تحليل مضمون روشي است كه هم براي بيان واقعيت و هم براي تبيين موضوع به همچ
ايي آن تحليل مضمون، بايد به روايي و پاي و توصيفي رود. البته به دليل ماهيت تفسيريكار مي
حليل ت. از اين رو، كارگيري كد گذاران مستقل است به نيازمندكه اين امر،  اهتمام شودبيشتر 

. فهم صحيح طلبدفراواني ميهاي كيفي، دقت و زمان با ساير روش مقام قياسدر مضمون 
 ،1390(عابدي جعفري و ديگران،  مضمون، از نقاط اصلي در فرآيند تحليل مضمون است

  ).159ص
هاي بارز و كاربردي اين روش، طبقه بندي و تنظيم اطلاعات است. يكي ديگر از ويژگي

ا در ها ري انبساط يافته مفاهيم را منقبض نموده و آنترهروش تحليل مضمون، قادر است گس
يك يا چند مضمون اصلي و كليدي فراهم آورد. به عبارت ديگر اين روش در مواردي كاربرد 

اي نهگودارد كه با حجم انبوهي از اطلاعات متعدد و پراكنده مواجه هستيم و قصد داريم آنها را به
. از همين رو، كاركرد اين روش در محتواهايي كه گستردگي منطقي و منظم طبقه بندي نماييم

شود. مراحل انجام اين روش، شامل موارد زير اطلاعاتي زيادي دارند به خوبي مشخص مي
  باشد:مي

آشنايي با محتواي اوليه: هنگام شروع تحليل مضمون، پژوهشگر اقدام به جمع آوري و  -1
  نمايد.ا جمع آوري ميوليه رهاي اها نموده و ايدهمكتوب كردن داده

ها توسط پژوهشگر اين مرحله پس از مطالعه و آشنايي اجمالي دادهكدگذاري اوليه:  -2
ها هاي جالب دادههاي كوچكتر تقسيم شده و ويژگيدر اين قسمت، متن به بخش شود.آغاز مي

  شود.كدگذاري مي
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دگذاري اوليه شده باشد ، كتمامي اطلاعاتجست وجو و شناخت مضامين: زماني كه  -3
، مرحله سوم از روش تحليل مضمون فراهم آمده باشدها در مجموعه داده هااز آنو فهرستي 

هاي كد گذاشته شده و همچنين گردد. در اين مرحله، به استخراج مضامين از بخشآغاز مي
  شود.تطبيق كدها با قالب مضامين پرداخته مي

اي مجموعهم وقتي شروع مي شود كه پژوهشگر، ترسيم شبكه مضامين: گام چهار -4
. در اين مرحله، مضامين مرتب و درصدد پالايش آن باشدو  پيشنهادي از مضامين را آماده نموده

  گردد.هاي مفهومي مضامين ترسيم ميدسته بندي شده و نقشه
ماده آشبكه مضامين موضوع مورد نظر خود را تحليل شبكه مضامين: وقتي كه پژوهشگر  -5
 يو بررس ها تحليلها را بر اساس آنو داده را تعريف نموده يتواند مضامين پيشنهاد، مينمايد

  پذيرد.كند. تعريف و نامگذاري مضامين و توصيف آنها نيز در اين مرحله انجام مي
 در واقع. است ليل و تدوين گزارش نهايي تحقيقتحآخرين مرحله، تدوين گزارش:  -6

 گزارش .استخراج گرددهدف غايي تحليل مضمون آنست كه اطلاعات غامض و مبهم در متون، 
  ها باشد.داراي قرائن مناسبي پيرامون مضامين موجود در داده بايد ارائه شده

  
 . تحليل مضموني روايات پيرامون اصالت يا نسبيت عزلت و الفت1

خي اند كه از لحاظ ظاهري، بررد بررسي قرار گرفتهدر نوشتار پيش رو روايات معتبر متعددي مو
، عزَلَ، ألفَ«هايي نظير از آنها در تعارض با يكديگر قرار دارند. براي يافتن اين احاديث از ريشه

 »مجلس، مصُاحب، مُقارنه و مفارقه«هايي مانند به همراه مشتقات آنها و همچنين كليدواژه» فرََد
برداري و جمع آوري تمامي اطلاعات در اين زمينه، از س از فيشگيري شد. از اين رو، پبهره

  ، به كدگذاري پرداختيم.1دي اِي كيوطريق نرم افزار مكس
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Maxqda 
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  تصاويري از صفحه اين نرم افزار بدين شرح است:
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به صورت نمونه و اختصار، به بخشي از احاديث و مضامين محوري بحث در جدول زير 
  گردد:اشاره مي

  
  اي از تحليل مضمون خانواده حديث الفت و عزلت: نمونه1جدول 

  كد روايات
انَِّه لابدَُّ لكم من النّاس اِنَّ أحداً لا يستغني عن النّاس حياتهُ، و النّاس لابدَُّ لبعضهم من «

  »بعضٍ 
 )162، ص71ج،1403(مجلسي،

اصالت الفت / رفع 
 نيازهاي اجتماعي

خْوَانِ مَغْنَمٌ جَسِيمٌ«  »وَ إِنْ قـَلُّوالِقَاءُ اَلإِْ
 اصالت الفت / همدلي )179، ص2ج،1407(كليني،

وا للِنّاس قُولوهُم و قُولوا لهم كما قال اللهتجانبُ النّاس و آتوهُم و أعينوهم و لا خالطوا«
 »حُسناً 

 )318، ص8ج،1408(نوري،

اصالت الفت / رفع 
  حوائج مردم

»الَْمُؤْمِنُ مَأْلُوفٌ وَ لاَ خَيرَْ فِيمَنْ لاَ ϩَلَْفُ وَ لاَ يُـؤْلَفُ«
 )102، ص2ج،1407(كليني،

اصالت الفت / مذمت 
 عزلت

نْـيَا وَحِيداً غَريِباً مَهْمُوماً محَْزُوʭً مُسْتَوْحِشاً مِنَ النَّاسِ«   »فَكُنْ فيِ الدُّ
 اصالت عزلت )198، ص1ج،1376(ابن بابويه،

نَّاسِ وَ وَاحِدٌ ϩَْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْعَافِيَةُ فِيهِ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فيِ اعْتِزاَلِ ال«
 »فيِ الصَّمْتِ 

 )446ص،1403(حراني،

اصالت عزلت / 
  سلامتي دين

 »الَْعُزلَهُ عبادهٌ«
 )185، ص74ج،1403(مجلسي،

اصالت عزلت / عبادت 
 پروردگار

»في التفرّدالَسَّلامهُ«
 )393، ص11ج،1408(نوري،

اصالت عزلت / 
  سلامتي دين

 »اً و عَلانيهمصاحبُ الْعُزله مُتحصّنٌ بحِِصْنِ الله و محُترِسٌ بحِراسته فيَاطُوبي لِمَنْ تَـفَرّد بِهِ سِرّ «

  )110، ص67ج ،1403(مجلسي، 

اصالت عزلت / 
قرارگيري در حصن 

 الهي

 » فِيهِ مُؤْمِنٌ مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يجَْلِسُ مجَْلِساً يُـنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُـعَابُ«

 )377، ص2ج،1407(كليني،
نسبيت الفت و عزلت 

/ عدم شركت در 
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مجلس سوء عليه امام 
 و مومن

ُ فِيهِ وَ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى ت ـَلاَ يَـنْبَغِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يجَْلِسَ مجَْ «   »غْيِيرهِِ لِساً يُـعْصَى اللهَّ
  )374، ص2ج ،1407(كليني، 

نسبيت الفت و عزلت 
/ عدم شركت در 
  مجالس معصيت

َ جَلِ « كَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوءُ فَإِنَّ قَريِنَ السَّوْءِ يُـغَيرِّ َّʮِيسَهإ« 

  )37، ص12ج ،1409(حرعاملي، 

نسبيت الفت و عزلت 
/ دوري از مواضع 

  تهمت

  »مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَـقُومُ مَكَانَ ريِبَة«
  )378، ص2ج ،1407(كليني، 

نسبيت الفت و عزلت 
/ دوري از مواضع 

  تهمت

 »هُ ϥِهَْلوا إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ... و الجْاَلِسُ فيِ مجَْلِسٍ ليَْسَ لَ ثمَاَنيَِةٌ إِنْ أهُِينُوا فَلاَ يَـلُومُ «

  )434ص ،1412، طبرسي(

نسبيت الفت و عزلت 
/ عدم حضور در 
  مجالس ناهمطراز

 
ترين مرحله در روش تحليل مضموني، تجزيه و تحليل اطلاعات و ارائه گزارش اما اصلي

اين كار، بررسي مجدد  مضامين را ترسيم نمود. هدف از هاياست؛ تا به وسيله آن بتوان شبكه
سؤالات تحقيق و علايق نظري نهفته در آنهاست تا با بحث و بررسي عميق الگوهاي به دست 

). البته بايد توجه 2001آمده از تشريح متن، به سؤالات اصلي تحقيق پاسخ داده شود(استيرلينگ، 
ها به هستند و نه خود تحليل. اين شبكه ليلهاي مضامين، ابزاري براي تحداشت كه شبكه

ها را كسب نموده و به بطون معاني راه يابد؛ و تري از گزارهكند فهم عميقپژوهشگر كمك مي
همچنين راهي مناسب در جهت رسيدن به الگوهاي موجود در متن است. در اين بخش، پس از 

رح و بسط اين منظومه معنايي ها و فراهم كردن شبكه مضامين، به شتجزيه و تحليل داده
  پردازيم.مي

  
  ار سنجي احاديثاعتب. 1-1

رود به پيش از و عليهم السلامبررسي اعتبار احاديث و اطمينان يافتن از صدور آنها توسط معصومين
در مسير اعتبار سنجي احاديث، بررسي  اجتناب ناپدير است. اولين قدم بحث امري ضروري و
جهت اعتبار مؤلف كتاب يا اصل حديثي و صحت انتساب مكتوبه به  منابع و ارزيابي آنها از

اوست. احاديثي كه در اين نوشتار در باب روابط اجتماعي (الفت يا عزلت) گردآوري و دسته 
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اند. علاوه بر اين، در اين اند، همگي از كتب قطعي الانتساب به مؤلف آن بودهبندي گرديده
جود در مجامع حديثي مشهور و معتبر متقدم نظير الكافي، نوشتار سعي شده است از روايات مو

گيري تحف العقول، غررالحكم و... كه در ميان علماي شيعه از اعتبار بالايي برخوردار هستند بهره
شود. بنابراين با حصول اطمينان از اعتبار صدوري احاديث، اكنون به بررسي و تبيين مضامين و 

  اخت.ترسيم شبكه مضموني خواهيم پرد
  

  شبكه مضامين الفت و عزلت از منظر روايات. 2
مضمون  23هاي روايي در موضوع الفت و عزلت، در نهايت به با تجزيه و تحليل اطلاعات و داده

اوليه دست يافتيم و در ادامه، فرآيند پژوهش نشان داد كه ساير روايات و مضامين مرتبط با بحث، 
اند؛ به صورتي كه ديگر امكان اضافه شدن مضمون بودهاي به نوعي تكرار همين مضامين پايه

جديدي به اين دسته وجود ندارد. از اين رو، تمامي روايات مرتبط با بحث الفت و عزلت، به دو 
 شكل قابل تقسيم هستند:

وم متضاد ـيكي از اين دو مفهطلق، متضمن اصالت ـبرخي از روايات به صورت م -1
  ام به آن تأكيد دارند.عزلت) هستند و به اهتم-(الفت

باشد؛ بدين صورت كه در برخي از روايات، در بردارنده نسبيّت الفت و عزلت مي -2
توان بايست عزلت يا الفت اختيار نمود. با توضيحات ارائه شده، ميمواجهه با اموري خاص، مي

، مواردي را دسته كلان طبقه بندي نمود و براي هر دسته 2همه روايات و مضامين اوليه را در 
ذكر كرد كه در شناخت صحيح مضامين روايي بحث مورد نظر بسيار مهم است. در تصوير زير، 

  طبقه بندي كلي روايات مورد بحث نشان داده شده است:
  
  

  : دسته بندي كلي احاديث خانواده الفت و عزلت1 نمودار

روايات الفت و عزلت

اصالت
عزلت

الفت

نسبيتّ هر دونسبيتّ
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 الفت و يا عزلت هستنددر اين بخش، ابتدا به بررسي رواياتي كه داراي اصالت مفهومي 
پرداخته و سپس، عوامل مؤثر در نسبي شدن آنها را پيجويي نموده و در انتها، طرح مفهومي 
شبكه مضامين عزلت و الفت را ترسيم خواهيم نمود. لازم به ذكر است براي توضيح هر كدام از 

موده ه بسنده ناين موارد، به علت محدوديت حجمي، صرفا به شرحي اجمالي و ذكر روايات مثبت
  و آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

  
  . اصالت الفت2-1

) 106، ص1ج ،1368الفت از ماده (ألف) به معناي انضمام چيزي بر چيز ديگر است (مصطفوي، 
 شود. بسياريو از لحاظ اصطلاحي، پيوندي روحي و همنشيني است كه ميان دو نفر ايجاد مي

از احكام فقهي اسلامي، معطوف به اجتماع و جامعه است؛ چنانكه همه فروعات هشت گانه دين 
ماز در ها مانند نتشريفاتي هستند كه به ارتباطات اجتماعي ناظرند، بعضي از آن –بجز روزه  –

يابند؛ مثلاً در قالب جماعت و جمعه و يا در اند، ولي تظاهر جمعي مشخص ميعين اينكه فردي
شوند، و برخي ديگر همانند حج و خمس و زكات و امر به عيد فطر و قربان مظهر اتحاد مي

باشند. از اين رو، ها معطوف مينكر همگي به رفتار جمعي و روابط انسانمعروف و نهي از م
، 25ج ،1368برخي از دانشمندان اسلامي، بر اين باورند كه انسان مدني بالطبع است (مطهري، 

اي است كه بايد در جمع زندگي كند. )؛ به اين معنا كه سازمان وجودي انسان به گونه246ص
ين موضوع تأكيد داشته و الفت گرايي را به عنوان يك اصل مطرح روايات بسياري نيز بر هم

 سازد كه در اين مجال به صورت مختصر، به شبكه مضامين اين روايات خواهيم پرداخت.مي

  
  رفع نيازهاي اجتماعي. 2-1-1

يكي از موارد مهمي كه در لسان روايات با مفهوم الفت و برقراري روابط اجتماعي عجبين شده 
باشد. از اين رو بسياري از روايات، دلالتي صريح بر الفت و ايجاد ع نيازهاي مردم مياست، رف

همگرايي در اجتماع اسلامي دارند. در روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است كه ايشان فرمودند: 
(مجلسي، » ن بعضٍ ضهم مانَِّه لابدَُّ لكم من النّاس اِنَّ أحداً لايستغني عن النّاس حياتهُ و النّاس لابدَُّ لبع«

) ؛ مردم ناچارند كه بعضي براي بعض ديگر باشند. در نتيجه اسلام نه تنها 162، ص71ج ،1403
گيري از اجتماع نهي نموده است. در از مصاحبت و مجالست نهي نكرده، بلكه برعكس از كناره

وهُمْ وَ قُولُوا وهُمْ وَ أَعِينُوهُمْ وَ لاَ تجَُانبُِ وَ خَالِطوُا النَّاسَ وَ أتُْ «روايت ديگري از امام صادق(ع) آمده است: 
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ُ تَـعَالىَ وَ قُولُوا للِنَّاسِ   جمع؛ با مردم بياميزيد، در )318، ص8ج ،1408(نوري، » حُسْنا لهَمُْ كَمَا قَالَ اللهَّ
و از جامعه كناره نگيريد. در  نباشيدياري نماييد، منزوي  امورشانآنها شركت كنيد و آنان را در 

نتيجه با توجه به اين دسته از روايات كه در آن بر اصالت الفت به عنوان امري ضروري تأكيد 
 شده است، معلوم مي شود انزوا و انفراد به عنوان اصلي زيبا در فرهنگ اسلام مطرح نيست.

  
  همدلي. 2-1-2

، فرد را به همدلي و الفت به دوستان تحريص از منظر روايات موارد متعددي وجود دارد كه در آن
دارد. ديدار و مرابطه ميان دوستان، موجب همدلي شده و كند و از انزوا بر حذر ميو ترغيب مي

» مٌلُقيَ الأخوان مغُنم جسي«در شكل گيري اجتماع ديني بسيار مؤثر است. در روايتي آمده است: 
غنيمتي بزرگ و ارزشمند است. و يا در روايتي  )؛ ديدار دوستان يك34ص ،1402(ابن بابويه، 

ديگر از امام باقر(ع)، ديد و بازديد و داشتن مجالسي براي ديدار يكديگر، مورد تأييد و تحسين 
 ،1402ن بابويه، (اب» أتََـتَجَالَسُونَ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ. قَالَ وَاهاً لتِِلْكَ الْمَجَالِسِ «گيرد: حضرت(ع) قرار مي

دليل است كه الفت و مرابطه با مردم، موجب ايجاد نوعي احساس محبت و ). به همين 34ص
 ،1403(مجلسي،  »عَاشِرُوا النَّاسَ عِشْرَةً إِنْ غِبْتُمْ حَنُّوا إِليَْكُمْ وَ إِنْ فقُِدْتمُْ بَكَوْا عَلَيْكُم«گردد: همدلي مي

 ).163، ص71ج

  
 . مايه نزول رحمت الهي2-1-3

در جدول تحليل روايات پيرامون اصالت الفت، جلب رحمت و  مضمون ديگر استخراج شده
نزول بركات الهي است. اساساً جلب بركات الهي در امور جمعي نهاده شده و اين موضوع به 

(مجلسي، » ة] الجَْمَاعَ فَإِنَّ يَدَ اللهَِّ على [مَعَ «صورت مكرر در روايات مورد تأكيد قرار گرفته است: 
اين منظر، رويكرد چنين رواباتي، منعطف بر الفت و ايجاد ارتباطات  ). از373، ص33ج ،1403

عُوا اجْتَمِ «گردد. در روايتي از حضرت باقر(ع) بر اين مهم اشاره شده است: اجتماعي ارزيابي مي
 َʭَمَنْ أَحْيَا أمَْر ُ )؛ گرد هم آييد و از 38ص ،1402(ابن بابويه،  »وَ تَذَاكَرُوا تحَُفَّ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةُ رَحِمَ اللهَّ

 يكديگر ياد كنيد، تا فرشتگان پيرامون شما را فرا گيرند.

  
 بي خير بودن فرد عزلت نشين. 2-1-4

در اسلام به عنوان دين خاتم، مسئله معاشرت نه تنها نهي نشده، بلكه آنچه بيش از هر چيز تأكيد 
ياتي كه بر الفت و همگرايي بدان گشته مصاحبت و الفت است. در همين راستا، علاوه بر روا

. گيري از اجتماع صادر گرديده استتوصيه و تشويق دارند، رواياتي نيز در مذمّت عزلت و گوشه
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لاَ خَيرَْ «از جمله آنكه در باب دوستي و الفت، از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمودند: 
گيرد و نه در كسي كه نه الفت مي)؛ 298، ص64ج ،1403(مجلسي، » فِيمَنْ لاَ ϩَلَْفُ وَ لاَ يُـؤْلَفُ 

 نيست. ، هيچ خيريالفت مي پذيرد

  
  مايه احياء ذكر اهل بيت عليهم السلام. 2-1-5

خورد، الفت و عزلت به چشم مي موضوع با روايات تحليل جدول در كه مضاميني از ديگر يكي
ه در باشد. اين جملبيت(ع) مياستفاده از فرصت مجالست براي زنده نگه داشتن ذكر و ياد اهل 

به همين ». رَحَم اللهُ عبداً اَحيا ذِكرʭ«يا » رَحَم اللهُ من اَحيا امَرʭ«اينگونه روايات زياد استفاده شده كه: 
اند، بهره گيري از منظور، يكي از راهكارهايي كه معصومين(ع) در اين زمينه بدان اشاره فرموده

ه باشد. براي نمونه، امام باقر(ع) در پاسخ بملات بيناشخصي ميارتباطات اجتماعي و افزايش تعا
 ما اِحياءُ ذكركُم؟ قال«داند: چيستي احياء ذكر، آن را با ملاقات و ياد نمودن از همديگر مرتبط مي

). به اين معنا، خط معنوي دينداران به وسيله اين 34ص ،1402(ابن بابويه، ...» التَّلاقي و التَّذاكر
زنده شود. از اين رو، صراحت روايات مورد بحث، حاكي از وجود پيوندي عميق  اجتماعات

 ميان الفت مؤمنان در جهت حفظ دينداري و عمل به وظايف شرعي خويش است.

  
  نشانه اسلام و عقل. 2-1-6

ي در برخي از روايات، روابط اجتماعي و با خبر شدن از احوال مردم را به عنوان مشخصه
اي كه عدم اهتمام به امور مسلمانان، فرد را از دايره معرفي شده است؛ به گونهمسلمان بودن 

، 2ج ،1407كليني، (» مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَـهْتَمُّ ϥِمُُورِ الْمُسْلِمِينَ فـَلَيْسَ بمِسُْلِمٍ «نمايد: اسلام خارج مي
 يت برشمرده شده). علاوه بر اين، الفت و دوستي با مردم، به عنوان قله و اساس عقلان163ص

يماَنِ ʪِللهَِّ عَزَّوَجَلَّ التَّحَبُّبُ إِلىَ النَّاس«است:  )؛ 158، ص71ج ،1403، (مجلسي »رأَْسُ الْعَقْلِ بَـعْدَ الإِْ
  اساس عقل پس از ايمان به خداوند، دوستي با مردم است.

  
  . مذمتّ عزلت2-1-7

پردازيم، مذمت عزلت است. آخرين مضموني كه در جدول مضامين اصالت الفت به آن مي
دانند. گيري و رهبانيت را مذمت نموده و آن را در اسلام موجهّ نميبسياري از روايات، گوشه

 وَ لاَ زَمٌّ يَـعْنيِ ليَْسَ فيِ أمَُّتيِ رَهْبَانيَِّةٌ وَ لاَ سِيَاحَةٌ «براي نمونه در روايتي از پيامبر اكرم(ص) نقل شده: 
)؛ در امت من رهبانيت و سياحت و سكوت و خاموشى 115، ص67ج ،1403(مجلسي، » سُكُوت

ممنوع است. يا در روايت ديگري، امام كاظم(ع) در پاسخ به سؤالي در مورد بيابان گردي و 
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 يخَْرجُُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسِيحَ فيِ الأَْرْضِ أَوْ يَـترَهََّبَ فيِ بَـيْتٍ لاَ «دانند: عزلت از اجتماع، آن را مجاز نمي
 ).119، ص67ج ،1403(مجلسي، » مِنْه؟ قَالَ لاَ 

 
 . اصالت عزلت2-2

دومين مضمون كلاني كه در خانواده احاديث الفت و عزلت وجود دارد، رواياتي با مفهوم اصالت 
از ماده (عزل) به معناي كناره گيري و دوري از چيزي است عزلت است. واژه عزلت و اعتزال 

). اين اصطلاح در امور ديني، هنگامي رواج يافت كه برخي از 117، ص8ج ،1368(مصطفوي، 
هاي ايشان بودند، به حفظ دين به پيروان حضرت عيسي(ع) كه نگران نابود شدن دين و آموزه

 ).366، ص9ج ،1372ها پناه برده و از مردم كناره گرفتند (طبرسي، غارها و كوهستان

اي كه يري و عدم تعامل با مردم دلالت دارند؛ به گونهگبه طور كلي، اين روايات بر گوشه
اجتماعي زندگي كردن در نهاد انسان وجود نداشته و آميخته به زندگي او نيست و جبر، زندگي 
او را اجتماعي كرده است. از اين رو اجتماعي بودن، عرَضَي است و نه ذاتي. در روايتي از امام 

ا اي تنها تشبيه شده، شرط ديدار بدنيا كه به مانند پرندهگير بودن و عزلت در صادق(ع)، گوشه
نْـيَا وَحِي«خداوند براي يكي از انبياء بني اسرائيل اين چنين ذكر شده است:  داً غَريِباً فَكُنْ فيِ الدُّ

لأَْرْضِ الْقِفَارِ وَ ϩَْكُلُ مِنْ رُءُوسِ فيِ امَهْمُوماً محَْزُوʭً مُسْتَوْحِشاً مِنَ النَّاسِ بمِنَْزلَِةِ الطَّيرِْ الْوَاحِدِ الَّذِي يَطِيرُ 
سَ بِرَبِّهِ وَ اسْتَوْحَشَ الأَْشْجَارِ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْعُيُونِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَى وَحْدَهُ وَ لمَْ ϩَْوِ مَعَ الطُّيُورِ اسْتَأْنَ 

يا وحيد و غريب و مهموم و محزون و )؛ در دن198، ص1ج ،1376(ابن بابويه، » مِنَ الطُّيُورِ 
هراسناك باش از مردم؛ چون يك پرنده كه در بياباني خالي از سكنه بسر برد و از برگ درختان 

آرمد و با پرندگان نياسايد و با پروردگار خود ها بنوشد و شب هنگام تنها ميبخورد و از چشمه
باب وجود دارد كه به صورت مختصر، انس كند و از پرندگان بهراسد. روايات بسياري در اين 

  به شبكه مضامين اين روايات خواهيم پرداخت.
  

 عبادت پروردگار. 2-2-1

از مهمترين عواملي كه در زمينه عزلت گرايي در جدول تحليل روايات با موضوع الفت و عزلت 
ات قباشد. در واقع عزلت، موجب دوري از تعلمطرح گرديده است، عبادت و پرستش خداوند مي

سازد و زمينه را براي عبادت و نيايش دنيوي شده و تمامي همّ و غم مادي را از شخص دور مي
، 74ج ،1403(مجلسي، » الَْعُزلَهُ عبادهٌ «سازد. در حديثي نبوي آمده است: با پروردگار فراهم مي

)؛ گوشه گيري و عزلت عبادت است. در حديثي ديگر، نفس عزلت و گوشه گيري را 185ص
)؛ خوب 157، ص6ج ،1366 (خوانساري،» نعم العبادة العزله«شمارد: ي عبادت بر مينوع
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گيرى و كناره جستن از اختلاط با مردم كه اختلاط با ست عزلت، بدين معنا كه گوشهعبادتي
 اي ندارد مورد تأكيد قرار دارد.ايشان بغير زيان و خسران آخرت ثمره

 
 سلامتي دين. 2-2-2

رين تل مضامين عزلت، حفظ دين و مصون ماندن آن از آفت و صدمات، از مهمبا بررسي و تحلي
مواردي است كه بدان اشاره شده است. در اين دسته از روايات، عزلت به عنوان عاملي در جهت 

زال سَلامهُ الدّين في اعت«سلامتي دين معرفي شده است. در روايتي از اميرالمؤمنين(ع) آمده است: 
). در برخي روايات، همين مضمون در قالب واژه تفردّ 140، ص4ج ،1366(خوانساري،  »النّاس

). همچنين در 393، ص11ج ،1408(نوري، » السَّلاَمَةُ في التَّفَرُّدِ، الرَّاحَةُ في التَّزَهُّد«وارد نقل گشته: 
 ت آخر الزمانروايات ملاحم، عزلت نشيني را يكي از اركان مهم و لازمه اصلي حفظ دين از بليّا

يَةُ فِيهِ ϩَْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْعَافِ «اند. براي نمونه از امام رضا(ع) نقل گرديده است: برشمرده
)؛ روزهايي 446ص ،1403(حراني، » عَشَرَةَ أَجْزاَءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فيِ اعْتِزاَلِ النَّاسِ وَ وَاحِدٌ فيِ الصَّمْتِ 

جزء آن در عزلت و دوري از مردم قرار داده شده  9جزء است و  10افيت را خواهد آمد كه ع
 است.

 
 عدم قرين شدن با همنشين بد. 2-2-3

از آفات مهمي كه در بيان معصومين(ع) در مورد همنشيني و الفت مورد توجه و تأكيد قرار گرفته 
، 3ج ،1366(خوانساري، » قِمَةٌ جَلِيسُ الشَّرِّ نَ «است، همنشيني با افراد بد و جليسان سوء است: 

آورد. يا در روايتي ديگر، مصاحبت با افراد بد را به مثابه آتشي )؛ همنشين بد گرفتاري مي356ص
). از اين 419ص ،1410(تميمي آمدي، » صَاحِبُ السَّوْءِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار«نمايد: از جهنم تصوير مي

فظ و حراست فرد در برابر اين آفت مهم قلمداد توان در حرو، توصيه به عزلت نشيني را مي
 نمود.

 
 قرارگيري در حصن الهي. 2-2-4

از ديگر مضامين مندرج در جداول تحليل محتواي روايات با موضوع اصالت عزلت، مضمون 
باشد كه منجر به مضون ماندن از آفات و بليّات ديني خواهد شد. قرارگيري در حصن الهي مي

ه مصاحبُ الْعُزله مُتحصّنٌ بحِِصْنِ الله و محُترِسٌ بحِراست«صادق(ع) كه فرمودند:  روايتي است از امام
)؛ شخص گوشه نشين و گمنام 110، ص67ج ،1403(مجلسي، » فيَاطوُبي لِمَنْ تَـفَرّد بِهِ سِراًّ و عَلانيه

در قلعه محكم خداوند متحصن و در پناه لطف او نگهباني و نگهداري شده است. با توجه به 
توان اين چنين تصور نمود كه عزلت به عنوان عامل حفظ كننده دين، اين دسته از روايات، مي
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ديني را به دنبال دارد، مورد  اصالت داشته و الفت و اجتماعي بودن با توجه به اينكه مضرات
 تأييد اسلام نيست.

  
  دأب اولياء و صلحا. 2-2-5

عزلت علاوه بر آنكه در روايات به عنوان يك اصل اساسي به منظور دين داري برشمرده شده 
هاي اولياء نيز به حساب آمده است. در برخي از روايات كه از عنوان است، از خصائص و ويژگي

 ،1410مدي، (تميمي آ» مُلاَزَمَةُ الخْلَْوَةِ دَأْبُ الصُّلَحَاء«كار رفته است داريم: به خلوت در مورد عزلت
). ملازمت و همراهي با خلوت و تنهايي، خوي و عادت صالحان است؛ كه با توجه به 704ص

 روايات قبل، بالاترين خلوت، خلوت با معبود است.

  
 نشانه نيرومندي عقل. 2-2-6

توان در روايات مرتبط با اصالت عزلت بيان نمود، تلازم عقل و عزلت كه مياز ديگر مضاميني 
مايد. نهاي عقل و قوت نيروي فاهمه انسان بيان مياست؛ به اين معنا كه عزلت را يكي از نشانه

ز امام اتعبير شده است، روايتي است » الوحده«از جمله اين روايات كه در آن از عزلت با عبارت 
 وَ تَـعَالىَ ʮَ هِشَامُ الصَّبرُْ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلاَمَةُ قُـوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللهَِّ تَـبَارَكَ «فرمود:  كاظم(ع) كه

ُ آنِسَهُ فيِ الْوَحْشَةِ  نْـيَا وَ الرَّاغِبِينَ فِيهَا وَ رَغِبَ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ وَ كَانَ اللهَّ احِبَهُ فيِ الْوَحْدَةِ وَ  صَ وَ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّ
)؛ اي هشام، شكيبائي بر وحدت 301، ص75ج ،1403(مجلسي، » غِنَاهُ فيِ الْعَيْلَةِ وَ مُعِزَّهُ فيِ غَيرِْ عَشِيرةَ

و تنهايي علامت نيرومندي عقل است، هر كه بينش و عقل نسبت به خدا داشته باشد، از دنياداران 
شود و خدا أنيس او مي كند و متمايل به آنچه نزد خداست ميگيري مندان به دنيا كنارهو علاقه

ته اى داشدر وحشت و رفيق او در وحدت و ثروت او در تنگدستي و بدون اينكه قوم و قبيله
اند؛ چرا باشد، عزتّ دهنده اوست. در همين راستا، عقل انسان را بهترين راهنما و دوست ناميده

» صَديق کُلُّ امرءٍ عَقلُهُ و عَدُوُّهُ جَهلُهُ «شود: راف در آدمي ميكه فقدان عقل عملي موجب ايجاد انح
)؛ بهترين دوست و معاشر براي انسان، عقل آدمي است كه آنرا بگيرد 11، ص1ج ،1407(كليني، 

هاي مضر نجات يابد). لذا معمولاً كساني كه آلوده به اعمال ها و مجالست(و از اين مصيبت
كنند، كساني هستند كه عقل از دستشان رفته هاي دروني پيدا ميافشوند و يا انحرزشت مي

 اند.است و خودشان به خودشان بالاترين جنايت را كرده

  
  
  



  1399تان پاييز و زمس، )27ياپي(پ اولشمارة دهم، چهارسال                         150 

 قرار گرفتن در زمره بهترين مردم. 2-2-7

يكي ديگر از مواردي كه در زمينه اصالت الفت مورد توجه قرار گرفته است، قرار گرفتن مرتبه 
زمره بهترين مردم است. در روايتي نبوي، هنگامي كه راوي از بهترين مردم سؤال نشينان در عزلت
 اَيُّ النّاس افَْضَلُ؟ فقالَ «كنند: نشينان ياد ميكند، ايشان پس از مجاهدان در راه خدا، از عزلتمي

عَابِ يَـعْبُدُ اللهََّ وَ  شِ مُؤمنٌ مجاهدٌ بنفسه و ما له في سبيل الله، قيل: ثمَُّ مَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ مُعْتَزلٌِ فيِ  عْبٍ مِنَ الشِّ
است كه با مال  فرد مؤمني ،)؛ بهترين مردم9، ص4ج ،1403(فيض كاشاني، » يَدعَُ النَّاسَ مِنْ شَرهِِّ 

 اي گوشه نشينياست كه در بيشه فردياز او،  به جهاد در راه خدا روي آورد و پس و جان خود
 و عزلت اختيار نمايد.

 
 نه معرفت خدانشا. 2-2-8

مضمون ديگري كه در مورد اصالت عزلت در جدول تحليل مضامين وجود دارد، معرفت الهي 
اي مناسب براي عبوديت خدا است، است. با توجه به موارد پيشين، از آنجايي كه عزلت زمينه

روردگار پاي از معرفت الهي نيز قلمداد گردد. اويس قرني گويد: احدي را نيافتم كه تواند نشانهمي
). صاحب معراج السعاده 12، ص4ج ،1403(فيض كاشاني،  او انس گيردخود را بشناسد و با غير 

گيري از نيز در مورد عزلت، ضمن بيان اينكه لازمه انس با خداوند و اظهار حب به او، گوشه
دانند جمعي از علما و دانشمندان، عزلت و گوشه گيري را افضل مي«دارد: مردم است، بيان مي

دي لت رسيده و به سبب فوائنسبت به مصاحبت و الفت با مردم، به جهت اخباري كه در مدح عز
گردد، از جمله؛ فراغت براي عبادت و ذكر خدا و ياد او و انس به مناجات كه بر آن مترتب مي

ها و زمين و خلاصي از كثرت معاصي و آموختن اخلاق بد از خدا و سير در ملكوت آسمان
د مردم و مخاصمه مردم و مسامحه از أمر  به معروف و نهي از منكر و استخلاص از فتنه و فسا

و شر و ايذاي ايشان و قطع طمع مردم از او و خلاصي از نگاه كردن به اهل ظلم و فسق و جُهّال 
 ).596(نراقي، بي تا، ص» هاو احمقان و غير اين

 
 مذمتّ الفت. 2-2-9

در روايات مربوط به اين بحث، آنچه بيش از هر چيز مورد تأكيد قرار دارد، مذمّت الفت و 
ʪلنّاس من علامات  ألإستيناسُ «باشد؛ و از اين رو است كه در روايات آمده: با مردم مياختلاط 
 مايگياز تهيدستي و بيبا مردم، نشان  )؛ مأنوس شدن12، ص4ج ،1403اشاني، (فيض ك» الإفلاس

 .دارد
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فارغ از ساير روايات در اين -بنابر رواياتي كه در موضوع عزلت مورد بررسي قرار گرفت 
حاكي از آن است كه عزلت به عنوان يك اصل ديني مورد توجه اسلام قرار دارد. در  -باب

  توان مزاياي عزلت را موارد زير جمع بندي نمود:مجموع مي
 برقراري ارتباط با يگانه معبود هستي و انس با او؛ فارغ از تمام امور دنيوي و مادي؛ -1

 كسب فضائل اخلاقي؛ -2

قي كه ممكن است در اثر معاشرت با افراد بر انسان عارض شود؛ اجتناب از رذائل اخلا -3
اي زيرا معاصي از قبيل غيبت، تهمت، ريا، سكوت از امر به معروف و نهي از منكر و... اگر رابطه

هان ها و خطاها و گناافتد. لذا عزلت هم سود بخش است و هم جلوي زياننباشد، اتفاق نمي
 .)15-14صص، 4ج ،1403اني، (فيض كاش گيرداحتمالي را مي

 
 نسبيتّ الفت و عزلت. 2-3

گونه سوم از روايات، دلالت بر نسبي و مقيدّ بودن عزلت و الفت دارد؛ بدين ترتيب كه از رفتن 
آور باشد، و در عزلتي كه بدون هدف و بهره باشد نهي به مجالس و محافلي كه براي انسان زيان

هدفي در اجتماعي بايد هدفمندي حاكم باشد و پوچي و بيشده است. از اين رو، در روابط 
ه.ش). 10/7/1367ارتباطات اجتماعي مورد قبول روايات نيست (نك: تهراني، جلسه اخلاق

) ما 431ص: 1410(تميمي آمدي، » جَانبُِوا الأَْشْرَارَ وَ جَالِسُوا الأَْخْيَار«رواياتي از اين دست نظير: 
دهد؛ از اين رو، عدم توجه به اين موضوع مهم، منجر زلت سوق ميرا بر فهم نسبيّت الفت و ع

به ضرر و زياني خواهد بود كه چه از جنبه معنوي و چه از جنبه مادي قابل بررسي است. در 
اين بخش، به بررسي مضامين روايي كه در خصوص الفت و عزلت داراي موضع نسبي و مقيد 

 پردازيم:هستند مي

  
  معاشرت با افراد ضربه زننده به دينتنظيم حدود . 2-3-1

از مواردي كه در روايات نسبيت الفت و عزلت مطرح شده است، مضمونِ عدم مصاحبت با 
ن شود. از ايافرادي است كه معاشرت و برخورد با آنها، منجر به انحرافات عقيدتي و ديني مي

و معاشرت است و  شود كه آنچه مورد نظر است، مصاحبتمجموعه اين روايات استفاده مي
د. براي گردمسئله انزواگرايي و عزلت مطلوب بالذات نيست، بلكه مطلوب بالعرض تلقي مي

العابدين(ع) نقل شده است كه با جماعت دين مدار معاشرت مثال در روايتي از حضرت زين
هتر ت بتنهايي و عزل -كندو به دين انسان زيان وارد مي-كنيد، اما اگر اين امكان ميسر نباشد 

). در ادامه روايت نيز، آمده است 196، ص71، ج1403(مجلسي، » فَالْوَحْدَةُ آنَسُ وَ أَسْلَمُ «است: 
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گيري ابا داريد، با اهل مروتّ مجالست نماييد؛ چرا كه در مصاحبت كه چنانچه از عزلت و گوشه
 الْمُرُوَّاتِ فَإِنَّـهُمْ لاَ يَـرْفُـثوُنَ ةَ النَّاسِ فَجَالِسُوا أَهْلَ فَإِنْ أبََـيْتُمْ إِلاَّ مجَُالَسَ «شود: با آنان، سخنان قبيح گفته نمي

شود تنهايي خودش اصل ). به اين معنا، معلوم مي196، ص71ج ،1403(مجلسي، » فيِ مجََالِسِهِمْ 
هاي اسلامي انسان را ملزم به نيست و اصل بر معاشرت و الفت است. به طور كلي، آموزه

كند؛ از اين رو، صرف جمع شدن با يكديگر مطرح مام روابط اجتماعي ميدار بودن در تهدف
نبوده و در كنار اين جمع شدن، هدفي نهفته است؛ لذا رواياتي كه در اين باب وجود دارد، 
متمركز بر هدفمندي اجتماع و الفت گرايي بوده و آن هدف، تقويت خط معنوي و ديني در ربط 

 با اين اجتماع است.

  
  تنظيم حدود معاشرت با جليس سوء .2-3-2

از ديگر مضامين نسبيت الفت و عزلت، عدم معاشرت با همنشين سوء است. در اين مضمون، 
هم عدم مجالست و هم عدم مصاحبت مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت اين دو در آن است 

م دوام تلاقي هم مكان و ه» مصاحبت«مقارنه مكاني موضوعيت دارد ولي در » مجالست«كه در 
، ملازمت طولاني لازم است تا بگويند شخصي »مصاحبت«منظور است؛ از اين رو در مفهوم 

 ).475ص ،1412مصاحب ديگري است (نك: راغب اصفهاني، 

ه يك اي ككنند؛ به گونهاين دسته از روايات، الفت را در ربط با جليس و همنشين تقسيم مي
دهد. از اين نوع خ ديگري را مورد نكوهش قرار ميها را ستايش نموده و سنسنخ مجالست

نمايد. به شود و نسبي بودن اين دو را تفهيم ميبندي، مطلق نبودن عزلت و الفت فهم ميتقسيم
)؛ همنشين 356، ص3ج ،1366(خوانساري، » جَلِيسُ الخَْيرِْ نعِْمَة«عنوان نمونه، در روايتي داريم: 

مورد مصاحبان بد نيز روايات متعددي وارد شده است: خوب نعمت است. از طرفي ديگر در 
» صَاحِبُ السَّوْءِ قِطْعَةٌ مِنَ النَّار« ؛ و يا)356، ص3ج ،1366(خوانساري، » جَلِيسُ الشَّرِّ نقَِمَة«

 اي از)؛ كسي كه ملازم با انسان باشد ولي بد باشد، اين قطعه201، ص4ج ،1366(خوانساري، 
وايات تصريح شده است كه با چه كساني مجالست نموده و از چه آتش است. از اين رو در ر

)؛ با نيكان 431ص، 1410(تميمي آمدي، » جَانبُِوا الأَْشْراَرَ وَ جَالِسُوا الأَْخْيَار«كساني اعراض شود: 
مجالست كن و دوري گزين از بدان. بر همين مبنا از نظر اسلام، اينكه اجتماعي بودن يا اعتزال 

يك امتياز باشد وجود ندارد؛ بلكه آنچه مورد تأكيد قرار گرفته آن است كه با كدام  به طور مطلق
جليس و مصاحب معاشرت شود؟ و امتياز در آن است كه با گروهي خاص معاشرت و مصاحبت 
گردد. اما اگر امر دائر باشد كه ميان مصاحبت با افراد سوء و يا تنهايي يكي بايد انتخاب شود، 

تو به تنهايي  ؛»كُنْ ʪِلْوَحْدَةِ آنَسَ مِنْكَ بِقُرʭََءِ السَّوْءِ «دهد: ا به تنهايي و عزلت ميسلام امتياز ر
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). علت نهي 431ص ،1410(تميمي آمدي،  ا با افرادي همنشين گردي كه بدندتر باش تمأنوس
ست و اينكه اين مجال -1توان در دو علت پيجويي نمود: اسلام از مجالست با قرين سوء را مي

» السَّوْء ءٍ آفَةٌ وَ آفَةُ الخَْيرِْ قَريِنُ لِكُلِّ شَيْ «شود كه از انسان، خير صادر گردد: مقارنه، مانع از آن مي
جمِاَعُ «شود انسان محور صدور شر گردد: از طرفي ديگر، موجب مي -2)؛ 402ص ،1376(ليثي، 

)؛ محور شر آنست كه قرين سوء نزديك انسان 223ص ،1376(ليثي، » الشَّرِّ فيِ مُقَارَنةَِ قَريِنِ السَّوْءِ 
ر ساز براي هگردد. پس در فرهنگ اسلامي هر مجالستي ممدوح نيست و اين اختيار سرنوشت

نةَُ مِنْ حُسْنِ الاِخْتِيَارِ مُقَارَ «كسي وجود دارد كه ميان جليس خير يا شر، يكي را انتخاب نمايد: 
  ).429ص ،1410(تميمي آمدي، » شْراَرالأَْخْيَارِ وَ مُفَارَقَةُ الأَْ 

  
 مصاحبت با نيكان. 2-3-3

يكي ديگر از مواردي كه در جدول مضامين روايات نسبيّت الفت و عزلت بدان اشاره شده است، 
باشد. در روايتي از اميرالمؤمنين(ع)، ايشان بر اتخاذ همنشينان نيكو مصاحبت با برادران ايماني مي

نْـيَا وَ الآْخِرَةِ أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلىَ قـَوْلِ عَلَ «نمايند: توصيه مي ةٌ فيِ الدُّ خْوَانِ فَإِنَّـهُمْ عُدَّ هِ تَـعَالىَ فَما لنَا مِنْ يْكُمْ ʪِلإِْ
يم )؛ بر شما باد به برادران ايماني، زيرا اينان در 323، ص8ج ،1408(نوري، » شافِعِينَ وَ لاصَدِيقٍ حمَِ

رسانند (و كمك كار شما هستند). آيا اين كلام اهل جهنم فعت ميدنيا و آخرت به شما سود و من
اي نيست، و نه هيچ دوست گرم و پس (امروز) براي ما هيچ شفاعت كننده«ايد كه: را نشنيده
اين مطلب به خوبي نشاندهنده آن است كه موضوع مورد الفت و عزلت، اطلاق ». ايصميمي

بر آن حاكم بوده و اين سخن اشاره دارد به اينكه در ندارد؛ بلكه قيودي از جمله روايت فوق 
، 15ج ،1363شود (نك: طباطبائي، روز قيامت، هر كس با مصاحب خويش محشور مي

). حال اگر مصاحب انتخاب شده توسط انسان، فردي نيكو باشد، مورد شفاعت 437-436صص
(حراني، » الصَّالحِِينَ دَاعِيَةٌ إِلىَ الصَّلاَحمجََالِسُ «وي قرار خواهد گرفت. روايتي ديگر در اين زمينه: 

هاي فراوان معصومين(ع) در مورد مجالست و مصاحبت ). علاوه بر اين، توصيه283ص ،1403
 ،1366 (خوانساري،» جَالِسِ الْعُلَمَاءَ يَـزْدَدْ عِلْمُكَ «با افرادي خاص نظير علماء و دانشمندان نظير: 

) 120، ص2ج ،1410(ورام، » حِبُّوا الْمَسَاكِينَ وَ جَالِسُوهُمْ وَ أَعِينُوهُمأَ «)، يا مسكينان: 373، ص3ج
و... نشاندهنده آن است كه اولا بايستي پايه روابط اجتماعي، مبتني بر هدفمندي در راستاي حفظ 

 دين و تعالي انساني باشد و ثانيا، با نيكان مصاحبت صورت گيرد.
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 صيتعدم شركت در مجالس مع. 2-3-4

يكي از آفات مهم الفت و اجتماعي بودن، ورود به وادي معصيت الهي به سبب قرار گرفتن در 
مجالس گناه است كه ممكن است خواسته يا ناخواسته رخ دهد. در روايات نيز به اين موضوع 

شود، نهي به عمل آمده است: پرداخته شده و از حضور در مجلسي كه در آن معصيت خدا مي
ُ فِيهِ وَ لاَ يَـقْدِرُ عَلَى تَـغْيِيرهِِ لاَ يَـنْبَ « )؛ 374، ص2ج ،1407(كليني،  »غِي للِْمُؤْمِنِ أَنْ يجَْلِسَ مجَْلِساً يُـعْصَى اللهَّ

تواند در آن شود و نميسزاوار نيست براي مؤمن در مجلسي شركت كند كه معصيت خدا مي
دم صلاحيت يك مجلس، در تغييري ايجاد كند. در برخي از روايات، شاخصه صلاحيت يا ع

گردد؛ به صورتي كه اگر در آن محفل، حرفي ناروا در مورد امام معصوم(ع) نسبت با امام تعيين مي
ةِ مَنْ قـَعَدَ فيِ مجَْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ مِ «گفته شود، بايستي از آن دوري جست و ترك نمود:  نَ الأْئَِمَّ

بهَُ فيِ الآْخِرَةِ وَ  يَـقْدِرُ عَلَى الاِنْتِصَافِ فـَلَمْ  نْـيَا وَ عَذَّ  سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ يَـفْعَلْ ألَْبَسَهُ اللهَُّ الذُّلَّ فيِ الدُّ
)؛ هر كسي در محفلي بنشيند كه رهبران الهي را دشنام 379، ص2ج ،1407(كليني،  »امِنْ مَعْرفِتَِنَ 

پا خيزد ولي اين كار را انجام ندهد، خداوند لباس  گويند، در صورتي كه بتواند بهو ناسزا مي
خواري و حقارت بر تن او بپوشاند و در آخرت به عذاب دوزخ درافكند و نعمت شايسته خود 

دْ وَ قَ «نمايد. در همين راستا، در ذيل آيه را كه شناسايي مقام اهل بيت(ع) است، از او سلب مي
عْتُمْ آʮتِ اللهَِّ يُكْفَرُ đِا وَ يُسْتَهْزَأُ đِانَـزَّلَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتابِ أَنْ  ) نيز از امام صادق(ع) 137:(نساء »إِذا سمَِ

عْتُمُ الرَّجُلَ الَّذِي يجَْحَدُ الحَْقَّ وَ يُكَذِّبُ بِهِ وَ يَـقَ «روايت شده است كه حضرت فرمود:  ةِ إِذَا سمَِ عُ فيِ الأْئَِمَّ
)؛ اگر بشنويد كه ناطق مجلس، 377، ص2ج ،1407(كليني، » اعِدْهُ كَائنِاً مَنْ كَانَ فـَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لاَتُـقَ 

ناطق هر كه دهد، پيشوايان دين دشنام ميشمارد و به كند و آن را دروغ ميحقيقت را انكار مي
. بنا بر روايات فوق، يكي از عوامل مهم در نسبي شدن از مجلس او برخيزيد خواهد باشدمي

ها به ميان آمد، ترك مجلس و تواي مجالس است و در مواردي كه سخن از آنالفت، مح
رسد؛ چرا كه معصيت وليّ خدا، گيري از مصاحبت با اين افراد، لازم و ضروري به نظر ميگوشه

، 2ج ،1407(كليني،  »مَنْ قـَعَدَ عِنْدَ سَبَّابٍ لأَِوْليَِاءِ اللهَِّ فـَقَدْ عَصَى اللهََّ تَـعَالىَ «معصيت خداست: 
 .)379ص

  
 دوري از انتقاص مؤمن. 2-3-5

مورد ديگري كه در زمينه نسبيتّ الفت و عزلت مطرح گرديده، پرهيز از همراهي و مجالست در 
شود. در اين دسته از جويي از مؤمن پرداخته ميمجلسي است كه در آن، به انتقاص يا عيب
معصوم(ع) نيز در آن مورد توجه قرار گرفته است،  روايات كه به مانند روايات مورد فوق، امام 

 مَنْ كانَ «نمايد: چنيني بيان ميشرط ايمان به خدا و روز آخرت را در عدم شركت در مجالس اين
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، 2ج ،1407ليني، (ك »يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يجَْلِسُ مجَْلِساً يُـنْتَقَصُ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُـعَابُ فِيهِ مُؤْمِنٌ 
شود )؛ كسي كه به خدا و روز جزا ايمان دارد، در مجلسي كه در آن به امام دشنام داده مي377ص

شود، شركت ننمايد. نيز در روايتي مشابه روايت فوق، عدم جويي ميو يا از مؤمني عيب
 وَ الْيَوْمِ ؤْمِنُ ʪِللهَِّ مَنْ كَانَ ي ـُ«جويي براي امام و عدم انتقاص براي مؤمن نسبت داده شده است: عيب

). از اين 378، ص2ج ،1407يني، (كل» الآْخِرِ فَلاَ يَـقْعُدَنَّ فيِ مجَْلِسٍ يُـعَابُ فِيهِ إِمَامٌ أَوْ يُـنْتَقَصُ فِيهِ مُؤْمِنٌ 
رو انسان حق ندارد در هر مجلسي بنشيند و شركت كند؛ بلكه بسته به شرايط و نوع مجلس، 

 ختيار كرد.بايد الفت يا عزلت ا

  
 دوري از مواضع تهمت. 2-3-6

از ديگر مضاميني كه در جدول تحليل مضموني روايات نسبيّت الفت و عزلت ثبت شده است، 
باشد. اين موضوع، چه آنكه در آن مجلس، به كسي تهمت توجه به مسأله دوري از تهمت مي

واقع گردد را شامل  زده شود و چه آنكه شخص با حضور در آن، در موقعيت تهمت و افتراء
شود. براي نمونه، يكي از وصاياي حضرت اميرالمؤمنين(ع)، پرهيز از مواطن تهمت است: مي

َ جَلِيسَه« كَ وَ مَوَاطِنَ التُّهَمَةِ وَ الْمَجْلِسَ الْمَظْنُونَ بِهِ السُّوءُ فَإِنَّ قَريِنَ السَّوْءِ يُـغَيرِّ َّʮِ1403(مجلسي، » إ، 
ه مواطن تهمت و مجالسي كه در آن احتمال سوء و ناروايي هست گام )؛ مبادا ب98، ص75ج

مانند روايت دهد. از اين رو، گاهي  بهبگذاري، چون همدم بد، همنشين خود را هم تغيير مي
 دارد تأكيد شده است، و -از جمله تهمت-پيشين، بر پرهيز از مجلسي كه محتوايي نامناسب 

اي كه از نفس اين نوع مجالس بهره برداري ت؛ به گونهگاهي نيز مرتبط با مجلس و جمع اس
هاي ناحق و بدي هم در آن نباشد. در واقع، صرف ارتباط فرد شود، هر چند كه حرفسوء مي

با جمعي كه آن جمع به لحاظ عملي يا اعتقادي و يا اخلاقي متهم هستند منجر به قرارگيري در 
 مَنْ كانَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ «صادق(ع) روايت شده است:  گردد. در همين راستا از امامموطن تهمت مي

). مراد از مقام ريبه آنست كه در 378، ص2ج ،1407(كليني، » الْيَوْمِ الآْخِرِ فَلاَ يَـقُومُ مَكَانَ ريِبَة
موقعيت تهمت و شك خود را قرار ندهد، كه در اين صورت به فسق ظاهري در نزد مردم متهم 

). در 40، ص10ج ،1382 (مازندراني، لودگي باطني هم برايش ايجاد گرددآ گردد و چه بسامي
اين صورت اگر كسي به او سوءظن برد، او را ملامت نكند، چرا كه سزاوار تهمت گشته است: 

) و فقط خودش را ملامت 90، ص75ج ،1403(مجلسي، » أَوْلىَ النَّاسِ ʪِلتُّهَمَةِ مَنْ جَالَسَ أَهْلَ التُّهَمَة«
مَ لاَ يَـلُومَنَّ إِلاَّ نَـفْسَهُ «كند:  ُِّē؛ 36، ص12ج ،1409املي، (حرع» مَنْ دَخَلَ مَوْضِعاً مِنْ مَوَاضِعِ التُّهَمَةِ فَا(

 زيرا همانگونه كه قبلا گفته شد، انسان در انتخاب جليس، صاحب اختيار است.
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 طرازعدم حضور در مجالس ناهم. 2-3-7

آخرين موردي كه در مورد مضامين نسبيّت الفت و عزلت مطرح است، دوري جستن از مجالسي 
است كه تناسبي با انسان ندارد. به عبارت ديگر، در صورت اهليت نداشتن فرد در ايجاد ارتباط 
و الفت با جمع و مجلسي، نبايد با آن جمع ارتباط برقرار كند. علت اصلي اين موضوع، در حفظ 

لاَ يَـلُومُوا إِلاَّ ثمَاَنيَِةٌ إِنْ أهُِينُوا فَ «فرمايند: رامت انسان نهفته شده است؛ چرا كه پيامبر اكرم(ص) ميك
)؛ يكي از هشت گروهي كه 434ص ،1412(طبرسي، » أنَْـفُسَهُمْ... و الجْاَلِسُ فيِ مجَْلِسٍ ليَْسَ لَهُ ϥِهَْل

ش نكنند، آن فردي است كه در مجلسي شركت اگر مورد اهانت قرار گيرند جز خود را سرزن
رسد منظور آن است كه ممكن است كلماتي كند كه او را نشايد. از نظر مفهوم روايت، به نظر مي

 نادرست از اين فرد صادر گردد كه مورد استهزاء قرار گيرد.

  
 خانواده احاديث بررسي و تحليل. 3

تشكيل خانواده حديثي روايات پيرامون بحث و تحليل مضمون آنها، ما را به اين نتيجه سوق 
هاي اسلامي، از اطلاق برخوردار نبوده دهد كه الفت و عزلت به عنوان يكي از مهمترين آموزهمي

گيري از اجتماع، تابع شرايط و و امري نسبي ست؛ به اين معنا كه اجتماعي بودن و يا گوشه
عيت بوده و اسلام به صورت مقيد بر آن تأكيد نموده است. اساس روابط اجتماعي، بايد بر موق

پايه هدفي خاص ابتنا يابد كه اين هدف، دائر مدار دين است. به عبارت ديگر، اجتماعي كه 
ت؛ ارزش اساش تقويت خط معنوي نباشد از نظر اسلام بيمنهاي خط فكري ديني باشد و ثمره

  دليل نيز ارزشمند نيست. ه عزلت بيگونه كهمان 
گيري ايشان از مردم در همين راستا در روايتي از امام صادق(ع)، هنگامي كه از علت گوشه

فَرأيَتُ «فرمايند: شود، ايشان علت را در شرايط فاسد و تغيير احوال جامعه دانسته و ميسؤال مي
). لذا حضرت عامل زمان و معاشرين را 9، ص4ج ،1403(فيض كاشاني، » الإنْفراد اَسْكَنْ للِْفُؤاد

نمايند. از طرفي ديگر، ايشان نسبت به مطرح فرموده و علت عزلت را منعطف به آن قيد مي
جُعِلْتُ  قَالَ لَهُ رَجُلٌ «دارند: دليل يكي از شيعيان، عدم رضايت خويش را ابراز ميگرايي بيعزلت

» فَقَّهُ هَذَا فيِ دِينِهِ لَزمَِ بَـيْتَهُ وَ لمَْ يَـتَعَرَّفْ إِلىَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانهِِ. قَالَ: كَيْفَ يَـتَ  فِدَاكَ، رَجُلٌ عَرَفَ هَذَا الأَْمْرَ 
). بنابراين بايد توجه داشت كه مضمون الفت يا عزلت در 354، ص15ج ،1409(حرعاملي، 

گانه سه بندي. تقسيمكنندروايات، مطلق نيستند و در شرايط زماني و مكاني خاص معنا پيدا مي
الِسُ الْمَجَ «سازد: مجالس در روايتي نبوي، ما را به سوي معناي صحيح الفت و عزلت رهنمون مي

َ تَـعَالىَ فِيهِ وَ أمََّا السَّالمُِ  الشَّاحِبُ  السَّاكِتُ وَ أمََّافَ ثَلاَثةٌَ: غَانمٌِ وَ سَالمٌِ وَ شَاحِبٌ. فَأَمَّا الْغَانمُِ فَالَّذِي يَذْكُرُ اللهَّ
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گردد و افرادي )؛ مجالسي كه منعقد مي189، ص71ج ،1403(مجلسي،  »فَالَّذِي يخَُوضُ فيِ الْبَاطِلِ 
م، رساند. دودهند سه دسته هستند: اول، مجالسي كه به انسان بهره ميكه جمعي را تشكيل مي

، اما كاهدسان ميزند و سوم، مجالسي كه از انمجلسي كه سالم است يعني ضربه به انسان نمي
شود، و مجلسي كه سالم است در آن رساند، در آن ياد خداوند ميمجلسي كه به انسان بهره مي

د. با باشزند، حاوي محتوايي فرو برنده در باطل ميسكوت حاكم است و مجلسي كه ضربه مي
تخطئه  ي راگرايي و روابط اجتماعشود كه اسلام نه مطلقا الفتتوجه به روايت فوق، مشخص مي

گرايي منع نموده است؛ بلكه براي هر كدام از آنها، حدود و قيودي كرده، و نه از هر گونه عزلت
اي نسبي را مد نظر قرار داده است و اين قيود، در راستاي دين و كسب منفعت قائل شده و رابطه

ديثي امع حديني و تعالي انساني تعريف گشته است. اين موضوع حتي در نامگذاري ابواب جو
سْتِحْبَابِ ʪَبُ ابراي نمونه: وسائل الشيعه، كتاب الجهاد: نيز مورد توجه محدثّان قرار داشته است (

خْوَانِ لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ مَفَاسِدِ الْعِشْرَة تـْيَانِ بحُِقُوقِ الإِْ اطلاق . از اين رو، )لزُُومِ الْمَنْزلِِ غَالبِاً مَعَ الإِْ
راي ب چرا كه؛ خطاستبر ديگري  -الفت يا عزلت-ي ارتباط دوگونهترجيح يكي از  يا و حكم
 با و رفت و آمد با مؤانست صرفا ،داندامور ديني را نميكه هيچ يك از  ي جاهلشخص مثال،

). پس صحيح آن است كه بگوييم 597ص ،تا(نك: نراقي، بي از جهل خارج شودتواند علما مي
و هر  شودتعريف مياشخاص و احوال و زمان و مكان  ، متناسب باعزلت و الفت افضليّت

شخص متناسب با كمال انساني و منفعت ديني خويش، تناسبي ميان الفت و عزلت برقرار نمايد؛ 
چه بسا براي بعضي كناره گيري از مردم و عزلت تام، افضل باشد و براي بعضي ديگر، الفت و 

 ،تابعضي (نك: نراقي، بي م، و براي ديگري، دوري از بعضي و الفت باگرايي با مرداجتماعي
كسي كه از نفس خود در مواجهه با مردم و اختلاط با آنها، بيم فساد داشته باشد، بايد  ).597ص

 ه درهايي كفسدهو از منيكو نموده اخلاق  متخلق به را به ويشتنهايي را برگزيند؛ تا نفس خ
و پس از آن اگر در برقراري رابطه اجتماعي  ي بايدايمن است ايجاد شود،با مردم ممكن  اختلاط

 اي ببيند اختلاط كند. حاصل بحث آنكه؛با ايشان فايده

الفت و عزلت، عاملي دو سويه در جهت رشد يا تخريب كمالات اخلاقي و معنوي  -1
  انسان است.

 عزلت) بر ديگري -الفت با توجه به روايات مقيدّ و نسبي، ترجيح يكي از اين دو ( -2
  خطاست.

زمان  اشخاص و احوال و ، متناسب باعزلت و الفت افضليّتصحيح آن است كه بگوييم  -3
  شود.تعريف ميو مكان 
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آنچه در الفت و عزلت اهميت دارد آن است كه هر دو اين امور، مبتني بر هدف و  -4
  اي باشند كه موجب كمال و حفظ دين شخص باشد.انگيزه

  
  نتايج تحقيق

تحليل مضمون روايات خانواده حديثي الفت و عزلت حاكي از آن است كه ترجيح يكي از اين 
دو (اعتزال يا معاشرت) بر ديگري خطاست و صحيح آن است كه بگوييم افضل بودن عزلت و 

كند، لذا اساساً بحث افضليت مطرح الفت نسبت به اشخاص و احوال و زمان و مكان، تفاوت مي
ت؛ بلكه در برخي مواقع واجب و گاهي اوقات حرام. لذا هيچكدام مطلق نبوده و مفهومي نيس

  آيند.نسبي به حساب مي
هاي تحقيق پس از بررسي روايات، نشان دهنده آن است كه از ديد كلان، شبكه مضامين يافته

بودن آنها نسبي  -2اصالت الفت و عزلت و  -1توان به دو بخش روايات الفت و عزلت را مي
  .بندي نمودطبقه

همدلي،  -2رفع نيازهاي اجتماعي،  -1در بخش اصالت الفت، مضامين ذكر شده عبارتند از: 
مايه احياء ذكر اهل بيت(ع)،  -5بي خير بودن فرد عزلت نشين،  -4مايه نزول رحمت الهي،  -3
  مذمت عزلت. -7نشانه اسلام و عقل،  -6

 -3سلامتي دين،  -2عبادت پروردگار،  -1ارتند از: مضامين روايي اصالت عزلت نيز عب
نشانه  -6دأب اولياء و صلحا،  -5قرارگيري در حصن الهي،  -4عدم قرين شدن با همنشين بد، 

  مذمت الفت.  -9نشانه معرفت خدا،  -8قرار گرفتن در زمره بهترين مردم،  -7نيرومندي عقل، 
رتند ي روايات مطلق هستند عباو مقيدّ كننده رواياتي كه بر نسبي بودن اين دو تأكيد دارند

 -3تنظيم حدود معاشرت با جليس سوء،  -2عدم معاشرت با افراد ضربه زننده به دين،  -1از: 
دوري  -6دوري از انتقاص مؤمن،  -5عدم شركت در مجالس معصيت،  -4مصاحبت با نيكان، 
  عدم حضور در مجالس ناهمطراز. -7از مواضع تهمت، 

  كلي مضامين روايي در اين بحث، به صورت زير ترسيم گشته است:مجموعه 
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شبكه مضامين روايي
الفت و عزلت

اصالت

الفت

رفع نيازهاي اجتماعي همدلي

مايه نزول رحمت الهي بي خير بودن فرد عزلت 
نشين

مايه احياء ذكر اهل 
)ع(بيت نشانه اسلام و عقل

مذمت عزلت

عزلت

عبادت پروردگار سلامتي دين

عدم قرين شدن با 
همنشين بد

قرارگيري در حصن 
الهي

دأب اولياء و صلحا نشانه نيرومندي عقل

قرار گرفتن در زمره 
بهترين مردم نشانه معرفت خدا

مذمت الفت

نسبيّت

تنظيم حدود معاشرت با 
نافراد ضربه زننده به دي

تنظيم حدود معاشرت با 
جليس سوء

مصاحبت با نيكان عدم شركت در مجالس 
معصيت

دوري از انتقاص مؤمن دوري از مواضع تهمت

عدم حضور در مجالس 
ناهمطراز
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  ، تهران: كتابچي.الاماليش)، 1376ابن بابويه، محمد بن علي (
  ، قم: ليتوگرافي كرماني.مصادقه الاخوانق)، 1402ابن بابويه، محمد بن علي (

ـــعبه حراني، حســـن بن علي ( ، مصـــحح: علي اكبر غفاري، قم: جامعه العقولتحف ق)، 1403ابن ش
  مدرسين قم.

  ، قم: دفتر تبليغات اسلامي. غرر الحكم و درر الكلمق)، 1410تميمي آمدي، عبدالواحد (
  ، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.اخلاق الهيش)، 1386تهراني، مجتبي (
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